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  زنان در آستانه
  نگاهي تطبيقي به جايگاه ادبيات زنان در كشورهاي اسلامي: 

  از زويا پيرزاد  "كنيمعادت مي"مطالعة موردي 
  از هيفاء بيطار "خاطرات يك زن مطلقه"و

  *فرشته فرضي شوب
  **منيره فرضي شوب

  چكيده
اجتماعي آن - هاي فكريبيش از صد سال از آشنايي زنان جهان اسلام با مدرنيته و جريان

ها، احقـاق حقـوق   ها دغدغة اصلي زنان اين سرزمينگذرد. در اين سال چون فمنيسم مي
سلب شدة آنان و برابري آنان با مردان بوده است. با اين حال بررسـي آثـار نگاشـته شـده     

دهد كه هنوز فاصلة زيادي ميان جامعة هاي رمان، شعر و...) نشان ميتوسط زنان (در قالب
هاي اجتماعي وجـود دارد و زنـان فمنيسـت همچنـان در     با واقعيتآرماني زنان فمنيست 

) زميجينوكريتيساند. در مقالة حاضر ابتدا (و با كاربست نظرية حاشية جامعه نگه داشته شده
جايگاه زنان كشورهاي اسلامي در سه مرحله تعريف شده توسط شوالتر مشـخص شـده،   

سخن گفته خواهد شد. براي نيـل   اين آستانهدر ادامه از چرايي ناتواني آنان براي عبور از 
از كنـيم  عادت مـي  بدين هدف، دو اثر از دو نويسندة پيشرو زنِ جهان اسلامي يعني رمان

هاي موفـّق ايـران و   از هيفاء بيطار، كه از رمان خاطرات يك زن مطلقهرمان و زويا پيرزاد 
، انتخاب و از منظر نظريـة  اندسوريه هستند و هر دو با محويت موضوع طلاق نوشته شده

بررسي شده است. نتيجة اين بررسي حكايت از آن دارد كه زنانِ فمنيست  زميجينوكريتيس
اي كـه شـوالتر آن را ترسـيم كـرده اسـت،      گانهجهان اسلام، در مرحلة دوم از مراحل سه

د اما هنوز انهاي مردانه روي برگرداندهاند؛ بدين معني كه آنها از تقليد از سنتمتوقف شده
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به صورت كامل به مرحلة سوم ـ كه در آن زنان به جاي توجه به مردان، خويشـتن زنانـة    
دهند و با لحن، ادبيات و شيوة روايت خاص خود، به بيـان  خويش را مورد توجه قرار مي

  اند.اند و در آستانة اين مرحله برجاي ماندهپردازند ـ  پاي ننهادههاي خاص خود ميتجربه
يـك   بيطـار، خـاطرات  هيفـاء  كنـيم،  پيرزاد، عادت مـي زويا  جينوكريتيسيزم، :ها كليدواژه

  .مطلقه  زن
  

 مهدمق. 1
به كار رفت كـه در دهـه    يزنان فيتوص يبرا يسيبار در زبان انگل نينخست »ستيفمن«واژه 

 ـ هـايي نقاط، سازمان ياري. تا آن زمان در بسكردنديمبارزه م يكسب حق را يبرا 1890 ه ب
زنـان   ةرا بـه حـوز   يحقوق فـرد  يحام يبراليرات لتفكّ دندكوشييوجود آمده بودند كه م

معنـا   ني ـامـا ا  اصلاح در درون جوامع موجود بودنـد.  يدر پ هانسازما نيگسترش دهند. ا
 لي ـدر اوا ؛را شـامل شـد   تريگسترده مي، مفاهستميدامنه نماند و در قرن ب نيمحدود به هم

خاص در  هايشيگرا يبرخ فيتوص يحده و اروپا برامتّ الاتيدر ا »سمينيفم« ستم،يب ةسد
 دي ـكأبر منحصر به فرد و متفاوت بـودن زنـان ت   شتريكه ب رفتيدرون جنبش زنان به كار م

 نيز زنان نسبت به مردان يبرتر يتفاوت به معنا ي. البته گاهيبرابر يتا بر تلاش برا كرديم
هـاي  ترين و اثرگذارترين بخـش يكي از مهم. )11- 9: 1387(روباتام، شد يدر نظر گرفته م

هـا و نظريـات   اين جنبش آزادي خواهانه، نهضت فمينيسم ادبي بود كه موجب ورود ايـده 
ادبيات شد. پـس از آن، نقـد فمينيسـتي نيـز بـا پـرداختن بـه مسـايل و          ةفمينيستي به حوز

انواع نقد، از وحـدت   رينسبت به سا يستينيوجود نهاد. نقد فم ةموضوعات زنانه پا به عرص
خـود را   گـذار اني ـنـه مـادران بن   سـم، ينيفم«برخوردار است چرا كـه   يو انسجام نظر كمتر

از  تـوان يحالـت تنهـا م ـ   نيخـاص خـود را دارد در بهتـر    شناسـي و نـه روش  شناسـد 	يم
نهضـت   شـرو يحـال، پ  ني ـ) با ا387:  1383 ك،ي(مكار »سخن گفت يستينيفم هاي	دگاهيد
بـا   1919اسـت. او در سـال    "وولف اينيرجيو"از اهل نظر،  ياريبه اتفاق بس يادب سمينيفم

  ).1382(وولف،  عرصه گذاشت نيپا به ا "از آن خود ياتاق"نوشتن كتاب 
 "هـاي زن جلـوه "در نقد فمينيستي دو گرايش عمده حائز اهميت است. گرايش اول به 

پـردازد، هـواداران ايـن گـرايش     ده توسط مردان مـي در آثار ادبي به خصوص آثار توليد ش
گيرنـد، از ايـن رو   ر در نظر ميمعتقدند نويسندگان مرد، خواننده آثار خود را نيز جنس مذكّ

  .)144: 1382(پاينده:  گ مردسالارانه استندهند، مطابق با فرهتصويري كه از زن ارائه مي
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عنوان نويسنده و توليد كننـده اثـر   است كه در آن به زن به  "نقد جنسي  "گرايش دوم 
 .اسـت (همـان)   )Showalter(الاين شوالتر اين گرايشپرداز اصلي نظريه ،شودادبي توجه مي

هر چند جنسيت مؤنث تثبيت شده و يا ذاتي و يا تخيل مؤنـث وجـود   « شوالتر معتقد است
ت كامـل  مذكر، يك سـنّ با هم فرق دارند و منتقدان  هاي مردان و زنان عميقاًندارد اما نوشته

هـا، مـدل نقـد    ) وي با توجه به اين تفاوت272: 1377(سلدن،  اندنوشتاري را ناديده گرفته
محكـي زنانـه بـراي     ةارائ«كند. مدلي كه هدف از آن را مطرح مي (جينوكريتيسزم) جنسيتي

 ـ ارائـه   زنـان  ةارزيابي ادبيات زنان است تا الگوهاي نوي در ارتباط با زندگي، سبك و تجرب
  .)788: 1385(آبرامز، » هاي مردانه را اقتباس كند. كه الگوها و نظريه دهد نه اين

به نقد ادبي است كـه معيارهـاي نقـد مردانـه را      "زن محور "زم، رويكردييجينوكريتيس
ت پذيرد و معتقد است زنان، سـبك و سـنّ  شود، نميبراي ادبياتي كه توسط زنان نگاشته مي

را دارند و از اين رو به چهارچوب و معيارهاي نقدي خاص خود نيـاز  خود  ةنوشتاري ويژ
، زنـان بـه عنـوان    بنـابراين . كه مستقل از معيارهاي نقد مردانه و با آن متفاوت اسـت  دارند

ياهـا،  ؤآفرينندگان آثار ادبي، بر اساس معيارهاي نوشتاري زنانه كه برخاسته از تجربيـات، ر 
اسـت، مـورد نقـد و ارزيـابي قـرار      ت زنان، فارغ از هر نژاد و دين و سنّ افكار و زبان خود

 مدل بيولوژيكي«كند: بندي و مطرح ميشوالتر اين معيارها را در چهار الگو تقسيم گيرند؛ مي
مـدل   پـردازد، هـاي بيولـوژيكي زنـان بـر ادبيـات مـي      به بيان بازتاب تأثيرانـدام و ويژگـي  

دهد كه زنان، نشان ميپردازد و زباني نويسندگان زن مي هاييبررسي ويژگشناختي به    زبان
 هـاي كـنش  شـناختي . مـدل روان ساختار، شيوه بيان و لحن مختص به خود را دارند ،سبك
و مدل فرهنگي  كندرا بررسي ميادبيات زنان ي زنان، تفاوت آنان با مردان و تأثير آن بر روان

و باورهاي زنـان  ها گيري نگرشدر شكلفرهنگ  ، سنتّ وجامعه نشانگر تأثيراتي است كه
  ).250 - 216: 1997(شوالتر، نويسنده دارد 
چنين با اعتقاد به ناكارآمدي هنجارهاي نقد مردانه بـه بـازخواني تـاريخ ادبيـات     وي هم

دهد كه نويسي زنان در غرب ارائه مي بندي جديدي از تاريخ داستانپردازد و تقسيمزنان مي
  ه است:شامل سه مرحل

نويسندگان اين دوره گسكل و جورج  : 1840- 1880ت زنانه)(سنّ  feminineاول  ةمرحل
اليوت هستند. در اين دوره، زنان نويسنده ناچار بودنـد خـود را بـا معيارهـاي زيباشـناختي      

تن بدهنـد.   هايي در آفرينش آثار خود مردان و نويسندگي آنان همساز كنند و به محدوديت
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هاي مردانـه و بـه تقليـد از سـبك و سـياق      دوره، آثار خود را تحت پوشش نامآنان در اين 
  رسانيدند.نوشتند و به چاپ ميمردان مي
هـاي   ارزش، نويسـندگان  : در ايـن دوره، 1889- 1920(فمينيسـم)   Feminist دوم ةمرحل

عدالتي را كه هستند، آنان، بيخواهرانه ارتباطي خواهان دهند و ميمورد انتقاد قرار را مردانه 
- يابي به حقوقي برابر تلاش ميدانند و براي دستبرند در ارتباط با مردان مياز آن رنج  مي

  توان اليزابت رابينز و شراينر را نام برد.  اين نويسندگان مي  از جملهكنند. 
 در اين مرحله، سـنتّ د، شو مي شاملبه بعد را  1920(مؤنث): از  Female سوم يا  ةمرحل

نويسـندگان ايـن دوره بـه جـاي      گيرد. مورد توجه قرار مي زنانزنانه و خوديابي اري نوشت
دهند و با لحن، ادبيات، شـيوة  توجه به مردان، خويشتن زنانة خويش را مورد توجه قرار مي

ها و احساسات خاص خود سخن روايت و ساختاري كه مختص خود ايشان است از تجربه
نويسان معروف اين  ون، كاترين منسفيلد و ربكا وست از داستاندوروتي ريچاردس گويند.مي

   .)795- 788: 1385) و ( آبرامز، 283: 1388(گورين و ديگران، هستند دوره 
مرحله تقليد زنـان از مـردان در سـبك نوشـتار،      ،توان گفت مرحله اولي ميبه طور كلّ

يـابي بـه   تـلاش بـراي دسـت    مرحله دوم، مرحله طغيان زنان نويسنده در مقابل نابرابري و
يـابي بـه نـوعي    ها و دسـت جايگاهي برابر با مردان و مرحله سوم، مرحله نقض محدوديت

اين مراحل با شتاب كمتري در ادبيـات زنـان در كشـورهاي جهـان      خودآگاهي زنانه است.
  .)60- 45: 1393پاك نيا و همكار، ( خوردسوم نيز به چشم مي

برآيندي صحيح از جايگاه ادبيات زنان در دو كشور ايـران  نويسندگان، براي دستيابي به 
هايي از كشورهاي اسلاميِ جهان سومي و نيز برآورد امكان تطبيـق  و سوريه به عنوان نمونه

هاي چهارگانه شوالتر بر ادبيات اين دو ملت، دو اثر از آثار دو نويسنده برجسـته ايـران   مدل
ا برگزيدند؛ اين دو، جزو نويسندگان پيشرو در حوزه (زويا پيرزاد) و سوريه (هيفاء بيطار) ر

روند كه بخشي از آثار خود را به بيان معضلات و مشكلات فـردي  ادبيات زنان به شمار مي
  اند.و اجتماعي از ديدگاه زنان جامعه خود اختصاص داده

 در طلاق، موضوع محوريت با "مطلقه زن يكخاطرات " و "كنيممي عادت " رمان دو
 يغلط سـنتّ  يدگاهو د يطيمح يفشارها يلنوشته شده كه به دل ايمطلقه زنان زندگي شرح

 كوشـند  مي يقيبه طر يكو هر  كننديدست و پنجه نرم م ياريبا مشكلات بس ي،فرهنگ –
 يبـه سـو   يو راه ـ ياورندبه وجود ب يشخو يكنون يتدر وضع ييريكنار زدن موانع، تغ با

  .  يندبهتر بگشا يزندگ يك
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نويسندگان پژوهش حاضر، با توجه به نقاط مشتركي كه افكار و آثار دو نويسنده را بـه  
دهد و با توجه به اشتراكاتي كه در طرح و موضوع دو رمان مذكور يافتند، آن هم  پيوند مي

  د:نپاسخ دهزير  الاتؤبه سرا به عنوان نمونه كار برگزيدند تا با بررسي آن 
شده توسط شوالتر در دو رمان مذكور، تا چه اندازه قابل  هاي چهارگانه ارائهمدل ـ

 تطبيق است؟

دو در هـاي چهارگانـه بيشـترين ميـزان تفـاوت و شـباهت را       كدام يك از مـدل  ـ
  دارند؟  رمان 

 – ينيسـم فم -زنـانگي گانـه ( از دو رمان در كدام مرحله از مراحل سه يكهر  ـ
 يرند؟گيم يمؤنث) جا

 

 پژوهش ةپيشين. 2
ت نوشتاري زنان، مطالعه موردي سنّ«اي با عنوان مقاله حاضر، پژوهشدر ارتباط با موضوع 

در مجلـه زن در  ، 93 بهـار  » دو نسل از نويسندگان ايراني، سيمين دانشـور و زويـا پيـرزاد   
آثار سـيمين دانشـور و   مجموعه با تكيه بر فوق مقاله به چاپ رسيده است، فرهنگ و هنر، 

، پـژوهش حاضـر نسـبت بـه     رداخته استبررسي جايگاه ادبيات زنان ايران پبه زويا پيرزاد 
مقالة فوق اين مزيت را داراست كه جايگاه ادبيات زنان كشورهاي اسـلامي را بـه صـورت    

دهد، علاوه بـر آن، ميـزان امكـان    تطبيقي در دو كشور ايران و سوريه مورد بررسي قرار مي
التر بـر ايـن ادبيـات ايـن دو كشـور را نيـز       تطبيق مدل چهارگانـه پيشـنهادي توسـط شـو    

  .دهد مي  نشان
  

 كنيم عادت مي 1.2
داستان زندگي يك زن مطلقـه   . او،تبار ايراني استاين كتاب، اثر زويا پيرزاد نويسنده ارمني

كند و بيشـتر بـر روايـت نمـاي خـارجي      را از زاويه سوم شخص روايت مي "آرزو"به نام 
زني محكـم و كارآمـد اسـت كـه بعـد از       ،كيد دارد. آرزوأزندگي شخصيت اصلي داستان ت
منير) و دخترش (آيه) و اداي دار مخارج زندگي مادرش (ماهطلاق و سپس فوت پدر، عهده

كـه   –داري پـدر را  هاي به جا مانده از پدرش شده است و به همين دليل كـار بنگـاه  قرض
هـاي  ها و برنامهحدودي بين طرح دهد. او در محيط خانه، تاادامه مي - شغلي مردانه است 
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عات مادر و دختر خود در جدال است و زماني كه تصميم به ازدواج و توقّ هاخواسته خود و
هاي ذهنـي او  اش (شيرين) به جدالهاي آنان و نيز دوست صميميگيرد، مخالفتد ميمجد

ردي كه دوسـتش دارد،  نگه داشتن اطرافيان و يا ازدواج با م زند و او را بين راضيدامن مي
تعامل شخصيت اصلي داسـتان بـا    ةسازد. بيشتر ماجراهاي اين داستان بر پايدچار ترديد مي

گيرد و به ها شكل ميزنان و مردان اطراف خود در محيط كار يا فضاهاي دوستانه و مهماني
رابطه با هاي وي در مورد اطرافيان و مشكلاتي كه يك زن تنها در ها و قضاوتبيان ديدگاه

با آن رو به رو اسـت،    .، تربيت فرزند، رفع نيازهاي شخص خود و افراد خانواده و..جامعه
  پردازد. مي
  

  يك زن مطلقه خاطرات 2.2
در خصـوص زنـدگي يـك زن     اين رمان، اثر هيفاء بيطار، نويسنده معاصر سوري است كه

شود، زندگي مشترك ميو از زاويه ديد اول شخص روايت  است نوشته شده سوري 1معلقه
سال در حالت تعليـق بـه   ت چهارشخص راوي با همسرش به نقطه پايان رسيده و او به مد

ت و درست زماني كه راوي، با غم جدايي همسـر كنـار   برد، پس از گذشت اين مدسر مي
درخواست بازگشت از جانب همسر  ، باگشايدعشق، دري جديد به روي وي ميآيد و مي
شود؛ اين درخواست او را در گرداب ترديدي عميق بـين قربـاني كـردن    ه ميمواج شسابق

د بـا مـردي كـه دوسـتش دارد،     خود براي ضمانت آينده دختر خردسالش و يا ازدواج مجد
دروني اسـت، شخصـيت اصـلي داسـتان (راوي) هـيچ       كند. فضاي داستان كاملاًگرفتار مي

كه در اواخر كتـاب، نـامش   » لمُي« كختراسمي ندارد، تمامي اشخاص اين داستان به جز د
.. شـناخته  .و "همسـر  "مامـان  " "بابـا  "هايي چـون  شود، بدون اسم هستند و با نامفاش مي

به  "فلاش بك  "داخلي شخص راوي است كه از طريقي هاواگويه ،، محور رمانشوند مي
دست به گريبان مرور داستان ازدواج خود، علت طلاق و مشكلاتي كه يك زن مطلقه با آن 

قي را تلاش موفّ "يك زن مطلقه خاطرات "ها در كتاب توان حذف نامپردازد. مياست، مي
  .تي دانستاز جانب نويسنده براي تعميم رخدادهاي داستان بر تمامي زنان در جوامع سنّ
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  هاي چهارگانه شوالتر دو اثر بر اساس مدل ةمقايس. 3
 مدل بيولوژيكي 1.3

مدل بيولوژيكي متن ادبي، توجه به اندام و ظاهر، آرايش، پوشش و هر آنچه كـه  در بررسي 
كنـد. گـاه ايـن    اهميـت پيـدا مـي    ،هاي جسماني و ظاهر جنس زن مرتبط اسـت به ويژگي

و گاه وصفي است كه نويسنده  است هاي داستانتوصيفات، در مورد ديگر زنان و شخصيت
  دهد.از خويش ارائه مي

 اندام، پوشش و لوازم آرايش توجه به 1.1.3
مسائل جنسيتي در تمام ابعاد توليد و تجربه بشري از جمله توليـد و ترجمـه ادبـي نقـش     «

توجه ويژه زنان به توصـيف   هاي جنسيتي،يكي از اين تفاوت .)165. 1387 ،دارند (تايسن
در  بيولوژيكي است از توصيف دقيق جنس، نوع، رنگ لباس تا شرح نوع آرايش و قضاوت

برجسـتگي خاصـي دارد كـه در     "كنـيم عادت مـي  "گونه توصيفات، در كتابمورد آن؛ اين
در مهماني، خيابان، اتوبوس، بنگاه، مغازه، عروسي، هنگام شادي، اندوه،  –ها تمامي موقعيت

راي رعايت اختصار بـراي  ب.  شودزنانه روايت مي كم و كاست و با ديدي كاملاًبي - خشم 
  كنيم:مي اكتفانمونه ر يك هر مورد به ذك

كهولت سن، اهميت بسيار زيادي براي رعايـت مـد و    كه با وجودمادر آرزو (ماه منير) 
چطوري گلم؟ بـاز كـه لاغـر    «(شيرين):  زيبايي ظاهري قائل است، خطاب به دوست آرزو

عوضش دوستت انگار باز گوشت آورده. «زيرچشمي سرتاپاي آرزو را برانداز كرد » كردي؟
  .)31: 1392پيرزاد، » (همان دامني نيست كه پارسال عيد خريدي؟ حسابي تنگ شده. اين

رنـگ و بـويي   » يـك زن مطلقـه   خـاطرات «توصيف جزئيات و نوع پوشش در كتـاب  
متفاوت از كتاب اول دارد، در اين كتاب، نويسنده بيشتر زماني درگير توصـيف بيولـوژيكي   

اي گويد و يا آنكه به هنگام مرور خاطرهسخن ميشود كه از موجودي عزيز مانند فرزند مي
انگيز، توصيف حالت دروني و رواني خود را بـا وصـف   ي عبرتعاشقانه، اندوهناك، يا حتّ

  : سازدجزئيات خارجيِ پوشش و آرايش همراه مي
بالاتنـه آن سـفيد و    ،به ياد دارم كـه بـراي همسـرم لباسـي بسـيار زيبـا خريـده بـودم        

اي بود، يك خط زرد به عرض يك انگشت دو نيمـه را از هـم جـدا    اش سرمه تنه ينپاي
به  ،كرده بود، لباس را در مطبم پنهان كردم و به خود گفتم به زودي وقتي آشتي كرديم

  .)22: 2006(بيطار،  دهماو هديه مي
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توجه خاص به پوشش و آراستگي ظاهر و توصيف چگونگي كاربرد و استفاده از مـواد  
كند ز جمله موضوعاتي است كه در متن رمان پيرزاد به وفور خودنمائي ميآرايشي مختلف ا

تعامل دقيق  له علاوه بر آنكه ازأاين مس دهد.توجهي را به خود اختصاص مي و بخش قابل
اي است كـه  بين زنانهشخصيت اصلي داستان با دنياي بيرون حكايت دارد، نشانگر نگاه ريز

 توان گفتكند. ميسه و به دنبال آن تحسين يا تحقير پيدا ميدر برخي از فضاها، حالت مقاي
ساده نويسـي، جزئـي نگـري، صـورت گرائـي، فضـاهاي محـدود داسـتان و         « كهنظر اين 

) 420- 412: 1390(فتـوحي،   نويسي زنان ايرانـي اسـت  هاي داستانرؤيانگاري را از ويژگي
  .بر اين رمان، قابل تطبيق است كاملاً

وي توجه خود به اندام و  ؛متفاوت است كاملاً "بيطار "كتابدرژيكي كاركرد مدل بيولو
دهد و در غير اين خاص دارد، ارائه مي يفضايي كه براي وي مفهوم تنها در پوشش ظاهر را
كند، چنانكه لباسي كـه  ي يا ورود به جزئيات آن پرهيز ميتصوير به طور كلّ ةصورت از ارائ

، دهندوي را تشكيل مي ةعاشقان - ي از خاطرات عاطفيكند، جزئبراي همسرش انتخاب مي
اي بـه  لي در ساير موارد چنـدان علاقـه  وپردازد بنابراين با دقتّ به توصيف جزئيات آن مي

  دهد.توصيف از خود نشان نمي
  
  شناختي مدل زبان 2.3

ي، گزينواژه ميان دو جنس زن و مرد است؛ زنان در هاي اصلي تفاوتزبان، يكي از شاخصه
سبك كلامي خـاص خـود را    ها و كنايات،كيد، بيان احساس و عقيده، تشبيهات، استعارهأت

پردازند كه نقش چنداني در زبان سازي نكاتي ميدارند و گاه در توصيفات خود به برجسته
ها و اصطلاحات معيني وجود دارنـد كـه   ها، واژهدر بسياري از زبان« توصيفي مردان ندارد.

گيرند و جـنس ديگـر از كـاربرد آنهـا     يكي از دو جنس مورد استفاده قرار ميتنها از سوي 
را   "خدا مرگم بده "هايي مثل زبان، صورتمردان فارسي ،كند. به عنوان مثالخودداري مي

دانند و از به كـار  را مردانه مي "چاكرم"دانند و در مقابل زنان نيز اصطلاحاتي چون زنانه مي
  .)163: 1387(مدرسي،  نمايندبردن آن پرهيز مي

توان در ادبيات مردانه از آن نشاني يافـت، در  نمي هاي زنانه كه معمولاًها و تركيبواژه
  خورد:به وفور به چشم مي "كنيمعادت مي "رمان
  .)10: 1392پيرزاد، » (ديدي.اش. بايد ميبراي باغچه غش كردماي... كه چه خانه واي«

  )184همان:، خب؟ (لعزيز دتو هم ناخن نجو 
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، خيلي حساسه بابا ناز بشه الهيين ماجرا رو يه جورايي كه به بابام برنخوره بهش گفتم ا
  )188همان:( جونم

در رمان بيطار، كمتر بـه   - واژگاني كه منحصر به جنس زن  باشد  - زبان زنانه به معناي
رنـگ شـدن عنصـر    كـم  ،ترين دليل آن، فضاي دروني رمان و به تبعخورد كه مهمچشم مي

اما زبان زنان، فقـط   شود.ي ميآن متجلّ ةگفتگو در آن است. عنصري كه زبان زنانه به واسط
  ، سارا ميلز معتقد است: شوددر جملات عاطفي خلاصه نمي

تحليل زباني آثار زنان بايد در سه سطح  واژه، جمله و گفتمان صورت بگيرد. در سطح 
ال بر عواطف زنانه توجه كرد، در سطح جمله بايد ديـد  واژگان بايد به كاربرد واژگان د

اند و در سطح گفتمان ارتباط بين جملات مورد اي به كار رفتهواژگان در چه نوع جمله
  ). 2005: 106-66�mills( گيردبررسي قرار مي

 دهد، تمامي توصيفاتمينشان  تشبيهات موجود در كتاب،و توصيفات  تحليل گفتماني
نگاه زنانه به محيط پيرامون است. مانند تشبيه شوق دروني  حاصلبرخاسته از احساسات و 

تنها نشستم و ديـدم شـوق عجيبـي در درونـم بـه حركـت       «به حركت جنين در بدن مادر: 
درست مانند مادري كه حركت جنـين را در درون خـود حـس     ،كنمدرآمده كه حسش مي

  )51(همان:» كند.مي
از موضع ضعف  يزخود ن يدر زبان گفتار يو اجتماع يطيعوامل مح ريثأزنان تحت ت«
). 142- 223: 1394 ي،(كراچ ـ» كنند.يافتان گفتگو م يو پرسش و با آهنگ ييدو تأ يدو ترد

در به زبان  يدترد دشود. ماننيم يدهبه وضوح د "خاطرات "نوع از زبان زنانه در رمان  ينا
ات حلقـه : يدناگهان از من پرس ـ يلم«دادن جملات:  رييگذرد و تغيآوردن آنچه در ذهن م

 2006 يطـار، (ب.» كـردم  گمش: يمگويم يآن را فروختم؟ ول يماگر به او بگو يخندم،كو؟ م
:91(  

بگويم: مرا به حال خودم بگذار. ولي گفتم: نـه  [مرد تاجر در مصر] دوست داشتم به او 
  )44(همان: » .ممنون
  
 شناختي مدل روان 3.3

هـايي كـه در   العمل، در رفتار، اعمال و عكسزنان و مردان نيازهاي روانيني همسانابازتاب 
دهـد.  آيد، خود را نشـان مـي  رمياجرا دهاي گوناگون از اين دو گروه به شرايط و موقعيت
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خصوص فرزندان، توجه به نكات  طور مثال، تمركز حواس روي نيازهاي افراد منزل و به به
ها، اعتقاد به مسائل خرافي... از ترس ،هاداري، نگرانيبه مسائل خانهظريف و جزئي مربوط 

هـايي اسـت كـه در آثـار نويسـندگان زن و بـه خصـوص        هـا و دغدغـه  مشغوليجمله دل
  خورد.به چشم مينويسندگان مورد بحث، 

 اه توصيف دقيق جزئيات مكان 1.3.3
طبيعي هرچند در ادبيات مردانـه نيـز   هاي ت بردن از ظرايف و زيبايي، رسيدگي و لذّتوجه

انگيـزي  شـود از لطافـت، ملايمـت و دل   وجود دارد، ولي وقتي از ديد زنانه به آن نگاه مـي 
هـا و  داشـتني، گـل  دوسـت  بيشتري برخوردار است و بيشتر به نواهاي خوشايند، پرنـدگان 

هد توصيف شود. در رمان پيرزاد شاهاي زيبا معطوف ميگياهان لطيف و خوشرنگ و رنگ
رفتـه در   ها و گاه نوع مصالح به كاربسيار دقيقي از انواع رنگ، شكل، فضا، نماي ساختمان

ثير شغل أتواند بيانگر تآن نيز هستيم كه علاوه بر تبيين نگاه زنانه وي به اشياء و پيرامون، مي
ي از داري بر ديد وي به خصوص نسبت به اماكن باشد، چنانكه تصـاوير ريـز و دقيق ـ  بنگاه
  دهد.هاي معماري و اجزاي آن ارائه ميسازه

شـد بـه   يكـه بـاز م ـ   يمننش ـ ةآرزو رفت طرف پنجر«از دوستان:  يكيخانه  يفتوص
. يايـروزه ف ينماافتاد، آجرها. آب ينهتهم ةخان يرزمينز يادنور وسط ساختمان، يب يرنورگ
» گرفتنـد. ينـامعلوم نـور م ـ   ييتنگ غـروب انگـار از جـا    يكه حتّ ييهاپنجره و بلند طاق

  ).253: 1392پيرزاد،(
در خدمت هدفي معـين اسـت و    ها كاملاًها و رنگدر رمان بيطار، توصيف دقيق مكان

شـوند كـه   هايي توصيف مـي آيد، تنها مكانهاي معمول زنان به شمار نميگوييجزئي از پر
راوي در ارتبـاط باشـند.    هاي ذهنمحل وقوع رخدادي مهم باشند و يا به نوعي با فرافكني

ولي  ،پردازدهاي آن ميدر سفر سياحتي خود به قاهره نيز كمتر به شرح ديدنيراوي  چنانكه
از ديـدار   شبـراي بازگشـت دختـر    ويفروشاني كه ساعات انتظـار  ها و دستبازار، مغازه

كند، دقيق توصيف ميكنندر ميهفتگي با پدر را پ:  
زدم، جايي كه يك خيابان تنگ و كج مثل يـك  پرسه ميهاي دست دوم در بازار لباس
ها كند... اين دكانهاي به هم چسبيده و رو در روي هم را از هم جدا ميرودخانه، دكان

حسـاس پـوچي درون مـن همـاهنگي     را دوست داشتم چون شلوغي و پوچي آن بـا ا 
  .)20: 2006بيطار، ( داشت
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 ترس 2.3.3
ات وهمـي و خيـال نيـز از مـواردي اسـت كـه در       ترس از حيوانـات، تـاريكي و موجـود   

 كند:زنانه خودنمائي ميهاي  نوشته

زدم و اي آمده بود توي اتاق و من جبغ ميزنبور گنده« خاطره شيرين از دوران كودكي:
  .)79: 1392پيرزاد،» (كردم. بابام زنبور را بيرون كرد...گريه مي

گيـرد سـعي ميكـنم بـا     ام را فرا ميترس از شب، روح آشفته«: شب و موجودات خيالي
توانـد از قـدرت   اي نمـي روشن كردن چراغ از وحشت آن بكاهم ولي هيچ نـور زرد مـرده  

 .)15:  2006(بيطار، » دنياي شب بكاهد

 اعتقاد به خرافات 3.3.3
فال گرفتن، اعتقاد به خرافات، بخت و اقبال و شومي و نحسي نيز از مواردي است كه هـر  

 اند. آن توجه نشان داده دو نويسنده به

شيرين فنجان را برگرداند توي نعلبكي: كاش مادرت بود، فـال  «شيرين خطاب به آرزو: 
  )1392:15پيرزاد،( ».گرفتمي

  زن راوي: 
كـنم  افتد؛ گمان ميها ساعت سه بعد از ظهر اتفاق مييك روز خواندم بيشتر خودكشي

دي خودكشي بود؛ شايد خبري كه خواندم چيزي كه خواندم آماري برگرفته از تعداد زيا
ام... مدرك كرده سختي ساعت سه بعد از ظهر را تجربه ولي خودم شخصاً ،دروغ باشد

  .)20: 2006(بيطار،  .تخصصي اين ساعت شوم را دارم
 

 مدل فرهنگي 4.3
برخاسـته و   ،هاهاي اشخاص و قهرمانان حوادث در رمانها و واكنشبخش زيادي از كنش

هـا بـه   تـوان از خـلال رفتارهـاي شخصـيت    متاثرّ از فضاي فرهنگي و جامعه اسـت و مـي  
 ،عات و انتظـاراتي كـه جامعـه از اقشـار گونـاگون دارد     بينش و نيز توقّ ،اعتقادات، نوع نگاه

دست يافت. نگاه ابزاري يا انساني مردها نسبت به زنان، جايگاه و موقعيت زنان در جامعه و 
آفريني و مشاركت آنان در مسائل فرهنگي، اقتصادي و سياسي و نقش طلاق در سلب نقش

يا جلب احترام جامعه نسبت به زن، از جمله موضوعاتي است كه از نگـاه نويسـندگان دور   
  نمانده است.
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 نگاه منفي نسبت به مردان 1.4.3
توان علـت آن  كه ميهاي زنانه نسبت به مردان نوعي نگاه منفي وجود دارد در بيشتر نوشته

را در حاكميت تاريخي مردان بر زنان، به حاشيه راندن آنان، ناديده گرفتن حقوق زنان، بـي  
مهري نسبت به آنان، خيانت و بسياري از امور ديگر جست؛ نويسندگان اين دو كتاب نيز از 

  اين نوع نگاه، مستثني نيستند.
 ن نسـبت بـه دوسـتش شـيرين:    زماواگويه آرزو با خود و حس تحسين و دلسوزي هم

شـان  اسفنديار الاغ. همچين جواهري را ول كرده رفته. حق با شيرين اسـت، مردهـا همـه   «
  .)41: 1392پيرزاد،» (هاي مختلف.الاغند. گيرم با پالان

پس از كنار آمدن با جدايي از همسر و رفتن بـه سـفر    "...خاطرات"زن راوي در كتاب 
كند و تـلاش تـاجر   يند خود را نسبت به مردان حفظ ميسياحتي، همچنان احساس ناخوشا
حيـف اسـت زن   « گويد:ميلي براي ايجاد ارتباط پاسخ ميمصري براي جلب توجه را با بي

احساس به او انداختم و با لحني جدي گفـتم: بـه   زيبايي مثل تو تنها زندگي كند، نگاهي بي
  .)48(همان: » تو ربطي ندارد

 همسر در خانه ةويانرفتارهاي سلطه ج 2.4.3
انگاري در انجام امـور خانـه،   در كتاب پيرزاد، رفتارهاي سلطه جويانه همسر در قالب سهل
ع زياد از همسر، عـدم درك  رعايت نكردن نظافت، عدم همكاري در مراقبت از كودك، توقّ

  .متقابل و... به نمايش درآمده است
هـا، اينهـا   شين رختشـويي نشـوري  ها را با ماجوراب«حميد(شوهر آرزو) خطاب به او: 

اي بيسـت سـي جفـت جـوراب     زو هفتـه آر و .كتان صد در صدند، بايد با دست شسـت.. 
  ).221:1392پيرزاد،شست ( مي

  خورد:به شكلي ديگر به چشم مي "...خاطرات "اين رفتارهاي سلطه جويانه در رمان
مرا نابود كنـد تـا    خواهديكردم ميجنگ شده بود، احساس م يدانبه م يلخانه ما تبد

 يختـة مـرد فره  يـن قدرت خودش را به اثبات برسـاند؛ دراعمـاق وجـود ا    و يمردانگ
خواسـت حـاكم و سـرور باشـد    يكـه م ـ  يستزيجو مسلطه يمرد شرق يكعا، پراد. 
 ).35: 2006 يطار،(ب

  



 99   آستانه در زنان

 عات و انتظارات غيرمنطقي مردان از زنانتوقّ 3.4.3
زن حامله حالش جا آمد و از راحتي « حد از يك زن باردار:انتظار كار بيش از  انتقاد آرزو از

قربونتون برم. طوري نيست سرم گـيج  «: بلند شد. لبخند زد و گفت ،كه تويش ولو شده بود
غرغـروش را آورده   الاغ. باباي مريض و ننـه  مرتيكه«صندوقدار برگشت پشت ميز. » رفت

ش براي خودش داره و آش و كباب براي ع پلو خورانداخته سر اين بيچاره. هر روز هم توقّ
  .)240: 1392پيرزاد،» (باباش.

ياهـاي خـود دسـت بكشـد و بـا      ؤخواهد از ركشيش از زن مي "...خاطرات"در كتاب 
از او پرسيدم كار درست چيست؟ با : «:رجوع كند سابقش به وي وجود عدم علاقه به همسر

: ولـي مـن ديگـر دوسـتش     }راوي{جواب داد: بـه همسـرت رجـوع كـن!     يحالتي ماشين
  .)61: 2006(بيطار، » : مهم نيست.}كشيش.{ندارم

كنـيم، بيشـتر در قالـب بـه كـارگيري      ديدگاه منفي نسبت به مردان در كتاب عادت مـي 
- وليتي، دزدي و اعتياد نمود پيدا ميؤكلمات تحقيرآميز، ناسزا، انتساب صفاتي چون بي مس

بيشتر مبنايي دروني دارد و از انتسـاب صـفات    كند؛ حال آنكه همين ديدگاه در كتاب دوم،
ها و باورهاي مذموم خارجي خبري نيست. مردان در دنياي ذهن نويسنده بر حسب ديدگاه

مفهوم خودخواهي، حس برتري نسبت به جنس  باورهايي كه غالباً ،شوندخود قضاوت مي
  شود.ساسات زنان از آن برداشت ميمؤنث و عدم درك اح

 در ازدواج به خاطر فرزند محدوديت 4.4.3
شايد حق بـا آيـه اسـت شـايد     « آرزو:؛ د به خاطر فرزندانازدواج مجد درهر دو زن ترديد 
وليت ؤست بكند، مساخومال وقتي بود كه جوان بود و حق داشت هر كار دلش مي ازدواج

  .)1392:235پيرزاد،روي دوشش نبود (
   زن راوي:
ام و ام و شعله عشق تپنده در قلبم را كشـته باخته (نزد همسر اول) برگردم خودم را اگر

دو دنيـاي   ،شـود؛ اينجـا و آنجـا   اگر طلاق بگيرم دخترك عزيزم اينجا وآنجا تقسيم مي
 .)67: 2006(بيطار، . متفاوت و متناقض كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند

5.4.3 دواكنش و قضاوت اطرافيان نسبت به طلاق و ازدواج مجد 
   د مادر در وبلاگش:آيه به ازدواج مجدواكنش 
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ي داره اين كارو ميكنه؟ بس نبود از بابام طلاق خواد عروسي كنه... به چه حقّمامانم مي
انـد...  كشيدم به دوستام بگم مامان بابام طـلاق گرفتـه  گرفت؟ توي مدرسه خجالت مي

دار .. وقتي بچه.بام؟ام رو از من گرفت بس نبود؟ حالا يه غريبه بياد جاي بامادرم بچگي
ــرد         ــوري ك ــرد، اونج ــوري ك ــوهرم اينج ــيم ش ــداريم بگ ــق ن ــه ح ــيم ديگ . ميش

  .)235- 1392:234پيرزاد،(

در « براي منصرف كردن وي از طـلاق:  "...خاطرات«نصيحت عموي زن راوي در رمان 
ر باشم و به آينده كودكم كـه بايـد   كرد كه بايد عاقل و موقّطول راه عمويم مرا نصيحت مي

  .)28: 2006(بيطار، » .همراه پدر و مادرش در امنيت زندگي كند، فكر كنم

 ترديد در ايجاد تغيير 6.4.3
   نگراني آرزو از عاقبت ازدواج با سهراب:

كنند، ولي تا عادت كنند چقـدر دعـوا و دلخـوري و زخـم     سهراب گفته بود عادت مي
منيـر؟ چقـدر   آيـه و مـاه  چقدر نازكشيدن براي آشتي؟ چقدر كوتاه آمدن جلوي  زبان؟

تـرين و  عذاب وجدان؟ كه چي؟ با سهراب باشم؟... گيـرم سـهراب بهتـرين و نـازنين    
پيـرزاد،  كند؟ و بعد؟ (آورد؟ چقدر تحمل ميترين مرد دنيا. چند وقت طاقت ميمنطقي
1392 :263(.  

اطر يك روز به او گفتم: به خ« ازدواج: در مورد "...خاطرات"نگراني زن راوي در كتاب 
گذارم، او هنوز كودك است و به من نياز دارد. با ناراحتي گفت: مرا دخترم پا روي قلبم مي

  .)69:  2006(بيطار، » .كنمقرباني مي كني؟ در اوج اندوه گفتم: خودم راقرباني مي
  

  تعريف شده توسط شوالتر ةجايگاه دو رمان در سه مرحل. 4
انـد كـه مـردان منشـأ     ود را بـر ايـن مبنـا نهـاده    نويسندگان هر دو رمان بنيان اصلي كار خ ـ

هـاي خـود در   شود. آنان زماني كه به رنـج هايي هستند كه در حق زنان اعمال ميعدالتي بي
بيننـد. شخصـيت   را مسبب آن مـي  - مرد  –انديشند تنها يك عامل پررنگ يعني زندگي مي

بازگشت به وطن، پدرش  است، پس از از همسرش جدا شده "آرزو"اصلي در رمان پيرزاد، 
دهد، بايد پاسخگوي طلبكارهاي پدر باشد و به همين سـبب شـغلي   پدرش را از دست مي

بنگاه معاملات ملكـي صـارم و   "كاملاً مردانه يعني اداره بنگاه املاك پدر را كه نامي مردانه 
در  در توصيف رفتارهاي مرداني كه به نوعي "پيرزاد"گيرد. لحن نيز دارد، بر عهده مي "پسر
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گيري داستان نقش دارند، از همسر سابقش گرفته تا شاگرد بنگاهي و استاد بنا كـه بـه   شكل
كند، لحني مبارزه طلبانه، خشـمگين و  توجهي مينظريات او در مورد محل چيدن ديوار بي

محسـن يـك قـدم    «مساوات طلب است؛ براي مثـال گفتگـوي آرزو بـا شـاگرد بنگـاهي:      
اول و آخـرم  قول شرف، قول مردانه، دفعه . كنمدستتان را ماچ ميخانم صارم . جلوگذاشت

من يكي تا حالا از قول مردانه . خيلي خب برو« .آرزو كشو را بست» ممنونم.. متشكرم .بود
  ).163: 1392(پيرزاد، » خيلي مردي قول زنانه بده.. امخيري نديده

لاً در مـورد شخصـيت سـهراب    كنـد و مـث  اما اين لحن در اواخر داستان كاملاً تغيير مي
) در آغـاز داسـتان بـه لحنـي     21همان: » ( شعور ديوانه خرخل احمق بي مرتيكه«زرجو از 

سـهراب، حتـّي   «انجامد: شود و گاه به تحسين و تأييد نيز ميكاملاً مثبت در پايان تبديل مي
گوش بدهـد  هايش آمد؟ جز اينكه به حرفكردند، چه كاري از دستش برمياگر ازدواج مي

و بگويد حق با توست. ولي مگر همين نبود كه مهم بود؟. تا حالا غير از پدر چنـد نفـر بـه    
هـاي  هايش گوش كرده بودند؟ چند نفر گفته بودند حق با توسـت؟ سـهراب حـرف   حرف

گوينـد يـا آرزو نشـنيده بـود     ها نمـي هايي كه معمولاً مردها به زنزد، حرفديگري هم مي
مـن چـاي   «و يا » ي زير چشم زشت كه نيست، هيچ؛ قشنگ هم هست.هاچروك«يگويند: 

» هـا بـا مـن يـا كـف آشـپزخانه.      كنم يا قهوه يـا شـام يـا ناهـار، شسـتن ظـرف      درست مي
  ).262  (همان: 

طرفـه و  شـود و از قضـاوت يـك   كم نرم و ملايـم مـي  او در داوري نسبت به مردان كم
  گيرد: ناعادلانه فاصله مي

صرف اينكه اسفنديار بعد آن همه سال عشق و عاشقي رفته بود  شيرين حق نداشت به
و خبري از خودش نداده بود، همه مردها را به يك چوب براند. شايد هم حق داشـت،  

ديـديم، آرزو گفـت   ولي حتماً استثنا هم وجود داشت، نداشت؟... شيرين گفت ما كه ن
  (همان).   من ديدم. بابام.

كنـد كـه   استان را با اين احساس نسبت به مـردان آغـاز مـي   نيز به نوبه خود، د "بيطار "
اند، كشيش هايي در زندگي وي شدههمسر، كشيش و عمو هر كدام به نوعي موجب سختي

هايي كه نسبت بـه وي  مهريدهد و همسر سابقش با وجود بيحق ازدواج دوم را به او نمي
مهربانش نيز پس از طـلاق بـا وي سـخن    روا داشته، انتظار بازگشت او را دارد و حتيّ پدر 

بازد: برند، رنگ ميميان او و پدر با وجود اينكه در يك خانه به سر مي "گفتگو"گويد ونمي
كردم من و پدرم كرولال شويم، ديگر جز در مواقع بسيار ضروري با هم حـرف  گمان نمي«



  1397 پاييز و زمستان، دوم ، شمارةهشتمسال  ، ادبيات پارسي معاصر   102

ن يكـديگر نگـاه كنـيم،    زنيم و اگر لازم باشد چيزي به هم بگوييم بدون اينكه به چشمانمي
  ).79: 2006(بيطار، » زنيم.حرفمان را مي

بنـدد،  شخصيت اصلي داستان، هنگامي كه به خواستگار و معشوق جديد خـود دل مـي  
كند ديدارهاي گاه و بيگاه با او را در اماكن مختلف به دقتّ و آنگونه كـه دوسـت   سعي مي

برايش به اندازه انجام يـك كـار حـرام سـخت     شود كه اين كار دارد، بنگارد ولي متوجه مي
اند از خود و تجربيـات  كند، ياد نگرفتهاي كه او در آن زندگي مياست، چرا كه زنانِ جامعه

  شخصي خود سخن بگويند: 
دهم؟ لرزد، انگار كار حرامي انجام مينويسم قلم در دستانم ميچرا هنگامي كه از او مي

هـاي  اص خود را دارد، ولي اينكـه يـك زن از تجربـه   هاي خدانم هر انساني تجربهمي
از نويسـنده مشـهور فرانسـوي     "عاشـق "شخصي خويش بنويسد، ننگ است؛ كتـاب   آورم، او در اين كتاب جزئيات رابطه خـود بـا يـك مـرد     را به ياد مي "مارگرت دورا"

چيني را بدون خجالت بيان كرده است. انسـان بايـد تجربيـات واقعـي خـويش را بـا       
پسـندم و بـه قـوت    بلندي و بدون خجالت بيان كند، جـرأت او را در نوشـتن مـي   سر

، چون بدون خجالت، دروغ و دورويي احساسات خـود را  خورم ميشخصيت او غبطه 
كند... البتهّ جامعه او در بيان اين تجربيات به او كمك كرده است. درست است بيان مي

انـد، ولـي   هاي شخصي خود سخن گفتهكه برخي از نويسندگان زن عرب نيز از تجربه
انـد...  هرگز در زمينه صراحت و سادگي بيان به پـاي هـيچ نويسـنده اروپـايي نرسـيده     

ترسـيم مـا   مسائلي هست كه بايد با دقتّ و امانت، مطـرح و بيـان شـود ولـي مـا مـي      
  ).71- 70: 2006. (بيطار، ترسيم مي

خواهـد  كند كه دوست دارد و ميميهاي خود علناً اعلام بيطار در اين قسمت از نوشته
مانند زنان اروپا آزادانه و به راحتي از تجربيات خود سخن بگويد، هر چند او قبلاً با سـخن  
گفتن از معشوق و بيان تمايل خود نسبت به بخاطر سـپردن همـه جزئيـاتي كـه مـرتبط بـا       

شود كه متذكر مي اوست و نوشتن دربارة او وارد اين مرحله شده است، اين نكته را به خود
با اين «اند، ولي او اين پشتوانه را ندارد؛ زنان اروپا با كمك جامعة خود به اين مرحله رسيده

خواهد صادقانه رفتار كند و احساسات و تجربيات خويش را همانگونه كـه حـس   حال مي
) او 71: (همان» رساند.كرده بر زبان بياورد زيرا مطمئن است اين كار به عده زيادي سود مي

كوشد از نو به مرور خاطرات خود بـا  خواهد صادق باشد، ميپس از بيان اين مطلب كه مي
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كند كه نه عشق، بلكه شرايط سخت اجتماعي او همسر سابقش بپردازد و اين بار اعتراف مي
  را به سمت انتخابي نادرست سوق داده است.

ط بـا مرحلـه دوم يعنـي    لحن غالب در هر دو كتاب، بر اسـاس شـواهد موجـود، مـرتب    
اي كه نويسندگان در آن با اعتراض به نابرابري حقوق زنان و مردان (فمينيسم) است. مرحله

ه در  دارند و ميسر به طغيان برمي كوشند به حقوقي برابر دست يابند. ولي نكته جالب توجـ
خـود و   دلايـل ازدواج  بـه سـيري   هر دو رمان، آن است كه هر دو نويسنده در طي داستان،

، آنـان وارد  يابنـد بـه نـوعي خودشناسـي دسـت مـي      دارند كه در خلال آن شكست در آن
هايي خـوب و  شوند كه در آن مردان سبب رنج زنان نيستند و گاه مردان انساناي مي مرحله

حامي هستند كه وجودشان ماية دلگرمي است. زماني كـه زنـان نويسـنده، فـارغ از وجـود      
پردازند، زماني است كه پا از مرحلـة  ها و احساسات شخصي خود ميمردان، به بيان تجربه

دهند؛ ايـن  هايي از ورود به مرحله مؤنث را از خود نشان ميفمينسيم فراتر گذاشته و نشانه
دهد. او به قدري خوب است ها در هر دو كتاب، با ورود يك خواستگار جديد رخ مينشانه

دارد و ديـد آنـان را نسـبت بـه مـردان      س مرد بـاز مـي  كه هر دو زن را از ادامة ستيز با جن
كوشند به احساسات و عواطف خويش توجه كرده و سازد، بنابراين آن دو ميديگرگونه مي

دهنـد،  رغم تلاشي كه از خود نشان ميبار ديگر شانس ازدواج مجدد را بيازمايند؛ ولي علي
 ـ ندارنـد و  را  بنـدهاي دسـت و پـاگير    سرپيچي از تمـام قيـد و  قدرت  ثير شـديد  أتحـت ت

مخالفـت خـانواده،    چـون  - كه در مدل فرهنگي به آن اشاره شـد - هاي فرهنگي محدوديت
در به انجام .. .ترس از قضاوت و واكنش اطرافيان، از دست دادن فيزيكي يا عاطفي فرزند، و

د و شـوند؛ ايـن تردي ـ  ، دچار ترديد ميهايي كه براي آينده دارندتصميمات و طرح رسانيدن
هـاي  ها، در ارزشتفاوت ةدر دو محيط فارسي و عربي كه به رغم هم نشينيتمايل به عقب

يكـي از   ت و  محـيط، بيانگر آن است كه فرهنگ، سنّ ،هاي بسيار با هم دارندتي شباهتسنّ
ين عوامل بازدارنده در مسير حركت زنان است و اين قـدرت را دارد كـه آنـان را از    ترقوي

دارد يا در بهترين حالت دچار ترديد سازد؛ چنانكه شيوة روايت داستان در هـر   ادامة راه باز
شود ولي در پايان، دو كتاب نيز مؤيد همين مطلب است. داستان با لحني فمينيستي آغاز مي

هاي اصلي هر دو رمان، در انتهاي داسـتان  گيرد، شخصيترنگ و بويي متفاوت به خود مي
اند، بيطار به وضوح ايـن  شده و از مرحلة فمينيسم عبور كرده خويش از نظر فكري متحول

خواهد آزادانه از تجربيات خود سخن بگويد، دارد كه ميشود و اعلام مينكته را يادآور مي
كنـد.  هايي پوشيده از مرحله مؤنث در گفتار و رفتار آرزو اكتفا مـي ولي پيرزاد به ذكر انگاره
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موانع سنتي و فرهنگي كه روند حركـت آنـان بـه سـوي      البته هر دو شخصيت، همچنان با
  كند، روبه رو هستند.مرحله بعد را با مشكل مواجه مي

كند كه شود و اين سؤال را در ذهن خواننده ايجاد ميهر دو كتاب با پاياني باز، تمام مي 
ادامـه   انـد، آيا قهرمانان داستان با ترديدهاي خود كنار آمده و مسيري را كـه انتخـاب كـرده   

كنند؟ ولي پايان هر چه كه باشد مؤيد اين نشيني ميدهند و يا تسليم شرايط شده و عقب مي
هرچند با روندي بسيار كنُدتر  - مطلب است كه زنان در كشورهاي اسلامي و جهان سومي 

  اند.پيمايند كه آنان پيمودههمان مسيري را مي –از كشورهاي پيشرفته 
 

  گيري نتيجه. 7
پژوهش حاضر در تحليل و نقد جنسـي دو اثـر از پيـرزاد و بيطـار      ةبه عنوان نتيجآنچه كه 

گر اين امر است كه دو نويسنده، در پرداخت به يـك موضـوع مشـترك،    نشان ،حاصل آمد
  شود:هاي قابل تأملي دارند كه به تفكيك به آنها پرداخته ميتفاوت

كتاب بيطار دارد؛ پيرزاد بـه  تر از مدل بيولوژيكي در كتاب پيرزاد، نمودي پررنگ ـ
، اين ميـزان  پوشش و آرايش و زيبايي يا زشتي اندام توجه بسيار نشان داده است

. معناي ديگري نـدارد  نگاه زنانه به محيط پيرامون از دقتّ در جزئيات، جز نوعي
در كتاب بيطار نيز همين نوع دقت در لباس و پوشش و آرايش وجود دارد ولـي  

كه راوي، تحت شرايط خـاص   استمواردي  محصور به، اتدقتّ وي در جزئي
دارد و احساسي و عاطفي، توجه خاص خود را به شخص يا شيئي معطوف مـي 
كنـد يـا   بدان وسيله بين فضاي دروني خود با محيط بيـرون ارتبـاط برقـرار مـي    

احساس اميدواري، ترس و يا عاطفه مادري خود را از خلال تصوير و توصـيف  
  كند.به مخاطب ارائه ميدقيق اشياء 

–به صورت كاربرد الفاظ خاص عاطفي چون  شناختي در كتاب پيرزادمدل زبان ـ
از زبان زنان داستان نشان داده شده است. ولي در كتاب  - عزيز دل، طفلكي، گلم

به شكل ساختارهاي تشبيهي زنانه (تشبيه شوق به جنين) يا ترس  بيطار، اين مدل
 گـذرد، احساسـات بـي حـد و    آوردن كلماتي كه از ذهن ميو ترديد در به زبان 

كند. بيشترين تفاوت حصر نسبت به اطرافيان (پدر و مادر) و فرزند نمود پيدا مي
 شود.ها در اين بخش مشاهده ميميان مدل
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خورد، دقتّ بيشتر به چشم مي پيرزادشناختي آنچه در كتاب نبر اساس مدل روا  ـ
هاي زنـان در مقابـل يكـديگر و نيـز در برابـر مـردان،       العملها و عكسدر عمل
هاي گوناگون نسبت به يكديگراست ها و درك متقابل زنان در وضعيتهمدردي

، ايـن مـدل بـه شـكل     بيطـار ولـي در كتـاب    شود.كه به شكل توصيفي بيان مي
كوشـد  خـورد، چنانكـه نويسـنده مـي    شناختي به چشم ميدقيق روانهاي  تحليل
پدر و مادرش يا ساير  كه در وراي رفتارهاي گذشته خود، همسرش،هايي انگيزه

  را ارزيابي كند. ت روحي و رواني آنت بسنجد و علّاطرافيان وجود دارد به دقّ
(بيولـوژيكي،   انـدازه كـه دو رمـان در سـه مـدل     بـه همـان   و اما مدل فرهنگـي؛  ـ

 ـ هـاي ب شناسي) متفاوتند، در مدل فرهنگي شباهتشناسي، روان زبان ؛ دسـيار دارن
هايي كه زنان به صورت عام و زنـان مطلقـه را   تها و مشكلات زنان، سنّدغدغه

آزارد، نگاه ابزاري مردان به زنان، جايگاه و ميزان مشاركت و به شكلي خاص مي
آفريني زنان در مسائل اقتصادي و فرهنگي و... مشكلات زنان بيوه و مطلقّه نقش

هاي مدل فرهنگي هستند كه فرزند، همه از نمونهدر محيط خانه، اجتماع، تربيت 
 اي دارند.در دو كتاب جايگاه ويژه

 ،ه اسـت اي كه شوالتر براي ادبيات زنان مطرح كـرد گانهبندي سهدسته بر اساس  ـ
جايي كه زنان  ،دگيرندر دسته دوم يعني (مرحله فمينسيم) جاي ميهر دو رمان، 
ي برابر براي و سعي در به دست آوردن حقّت مردانه روي برگردانده از تقليد سنّ
، شايان ذكر است قرار دادن دو رمان در مرحله دوم بر اساس گفتمـان  خود دارند

ها صورت گرفته است؛ بدين معنا كه نويسندگان در ايـن مرحلـه   غالب بر كتاب
انـد،  هايي از ورود به مرحله مؤنث را نيز از خـود نشـان داده  باقي نمانده و نشانه

انـد، همچنـان در رده   از آنجا كه به صورت كامـل بـه ايـن مرحلـه پاننهـاده      ولي
 مانند.هاي فمينيستي باقي مي نوشته

 

  نوشت پي
  زني كه همسرش او را رها كرده و طلاق نيز نداده است.. 1
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